
 

 سوگند نامه پزشکی

اکٌَى کِ بب عٌبیت ٍ الطبف بیکراى الْی دٍرُ دکترای دًداًپزضکی را بب هَفقیت 

را بقر عْقدُ فرفتقِ ام ر در     خقدا   بِ پبیبى رسبًدُ ام ٍ هسئٍَلیت خدهت بِ خلق  

ضکبر ٍ ًْقبى اسقت ٍ ًقبهص    پیطگبُ قرآى کرین بِ خداًٍد قبدر هتعبل کِ داًبی آ

ّبی خردهٌداى ٍ یبدش ضفبی آلام دردهٌداى ، سَفٌد یبد هیکٌن کِ  آراهص دل

: ّوَارُ حدٍد الْی ٍ احکبم هقدس دیٌقی را هتتقرم ضقوبرم ، اض یعقییو حققَ       

بیوبراى بپرّیزم ٍ سلاهت ٍ بْبَد آًبى را بر هٌبفو هبدی ٍ اهیبل ًفسبًی خَد هقدم 

ٍ اسقرار بیوقبراى خقَد را ،    دارم ، در هعبیٌِ ٍ هعبلجِ حرین عفبف را رعبیت کٌن 

جز بِ ضرٍرت ضرعی ٍ قبًًَی فقبش ًسقبضم ، خقَد را ًسقبت بقِ حفقت قداسقت        

حرفِ پزضکی ٍ حرهت ّوکقبراى هتعْقد  بقداًن ٍ اض آلقَدفی بقِ اهقَری کقِ بقب         

پرّیزکبری ٍ ضرافت ٍ اخلا  پزضکی هٌبفبت دارد اجتٌبة ٍرضم ، ّوَارُ بقرای  

ٍ اض دخبلقت در اهقَری کقِ افقبّی ٍ     اریقبء داًص پزضکی خقَیص یقلاش کقٌن    

هْبرت لاضم را در آى ًدارم خَدداری ًوبین . در اهر بْداضت ، اعتلاء فرٌّگ ٍ 

آفبّی ّبی عوقَهی یقلاش ًوقبین ٍ یقبهیي ، حفقت ٍ اریققبء سقلاهت جبهعقِ را         

 هسئَلیت اسبسی خَیص بداًن .

 


